
 

 

 درس سیصد و هشتم

 کیفیت و ملاک برای موجودیت و تحقق اعیان

 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

قَ فقَالَ بِالاختلافِ بِالحقیقةِ حَیثُ یَکونُ بَینهُما مِن الاختلافِ ما  و مِنهم مَن فَرَّ
 بِالتشکیکِ کَوجودِ الواجبِ و وجودِ المُمکن.

و زَعمَت جَماعةٌ مِن الآخرین أنَّ الوجودَ أمرٌ عامٌ عقلیٌ انتزاعیٌ مِن المَعقولاتِ الثانیةِ 

ءٍ مِن الموجودات.و هوَ لیَسَ عَیناً لِشی
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 معنای آیۀ: ﴿ٱللَهُ نُورُ ٱلسَّمََٰوََٰتِ وَٱلَأرضِ﴾

مرحوم آخوند سه قول و سه مطلب را در اینجا ـ 
رسیم ـ راجع به می البته احتمالًا به مسئلۀ بعدی

کیفیت و ملاک برای موجودیت و تحقق اعیان بیان 
و در این مسئله بین ذات واجب الوجود و . کنندمی

یکی قول به . کندسایر ذوات از ممکنات فرق نمی
این قول . اختلاف حقیقی در موجودیت اشیاء است

قائل به اختلاف نفس هویت خارجی است که آن 
ارجی در مراتب خودش هویت و این موجودیت خ

باهم اختلاف دارند؛ هم در مراتب ممکن و هم بین 
در [. باهم اختلاف دارند]ممکن و واجب الوجود 

واقع نحوۀ تعین خارجی در واجب الوجود غیر از آن 
ما الآن . کنیمتعینی است که در ممکنات مشاهده می
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کنیم که این آب، آب است اما این ماء نسبت خیال می
یقتی که دارد یک حقیقت جدا و مجزایی به آن حق

نظر است که آن حقیقت جدا و مجزا فقط از نقطه
اسمی با این حقیقت ماهیت تفاوت دارد مانند اینکه 

الظاهرُ بِنفسه و المُظهرُ الآن نور برای ما به همین 

است اما وقتی که شما آیۀ قرآن را تلاوت لِغیره 
در   1ضِ﴾ۡ  أَرۡ   و ٱلکنید: ﴿ٱللَهُ نُورُ ٱلسَّم َٰو َٰتِمی

آید؟! آیا نظر میآنجا چه معنایی از این نور به
توانید آن معنا را ادراک کنید؟! ادراک آن خیلی می

اللهُ مُنورُ السَّمواتِ و گویید: مشکل است! نمی

اللهُ یجَعلُ السَّمواتِ و الأرضَ نورانیاً و  یاالأرض 

تِ . نفس حقیقت الله این ﴿نُورُ ٱلسَّم َٰو َٰظاهراً 
 ضِ﴾ است.ۡ  أَرۡ  و ٱل

ها و نور آسمانالله این مطلبی که خودِ حقیقتِ 
ما زمین است، ادراک این مسئله با ادراک معنای نور 

اختلاف دارد. چون این نور بینَ المشرق و المغرب 
یک حقیقتی است که مُظهر غیر است. الآن این فرش 
ظاهر نیست. اگر این سراج الآن خاموش بشود این 

                              
 :26، ص 1. الله شناسى، ج 35( آیه 24. سوره نور )1
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یگر ظاهر نیست. افرادی که در اینجا فرش د
اند و اشیائی که در این اطاق هستند دیگر نشسته

ظاهر نیستند و این اشیاء وجود استقلالی دارند. تنها 
اختلاف و تفاوتی که در اینجا هست این است که با 
وجود اینکه این اشخاص در عین استقلال خودشان 

و کار شوند و تعینشان قرار دارند فقط ظاهر می
شود. وقتی که شما چراغ دیگری در اینجا انجام نمی

کنید این نور موجب وجود اشیاء را روشن می
خارجی نیست بلکه موجب ظهور آنها است و اشیاء 
خارجی به حال خود هستند ولی در آیۀ شریفه 

ضِ﴾ ۡ  أَرۡ  فرماید: ﴿ٱللَهُ نُورُ ٱلسَّم َٰو َٰتِ و ٱلمی
 ت.نفس خدا، نور سماوات و ارض اس

آیا معنای این آیه این است که سماوات و ارض 
در عین استقلال ماهوی خودشان و در عین تحقق و 
تکون خودشان مانند اشیائی که در این غرفه قرار 
دارند آنها هم ثابت هستند و وجود استقلالی دارند؟! 

آید موجب ظهور آنها بعد ذات اقدس پروردگار می
کند و ر قمر تلألؤ میشود و مانند اینکه خورشید بمی

کنیم، ما قمر را به حالات و انواع مختلف مشاهده می
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طور است و مقصود از آیه این همین آیا این هم
است؟! یعنی سماوات و ارض برای خودشان وجود 
استقلالی دارند بعد برای روشن شدن و ظهور، 
خداوند موجب بروز و ظهور آنها است؟! حالا نه 

خورشید و شمس را قرار بدهد و بروز و ظهوری که 
این تلألؤ کند. نه، از خارج و از نفس خود یک نوری 

کند نور، نور مادی است و را از ذات خود متلألئ می
 موجب بروز و ظهور سماوات و ارض است.

طبعاً با طرح این مسئله برای همه این قضیه بسیار 
کند! چرا؟! چون از ابده واضح البطلان تجلی می

ت است که سماوات و ارض وجودی مستقل بدیهیا
و منحاز از وجود پروردگار ندارند. پس این حقیقت 
نوریه که در آیۀ شریفه هست که ﴿ٱللَهُ نُورُ ٱلسَّم َٰو َٰتِ 

ای که مشاهده ضِ﴾ با این حقیقت نوریهۡ  أَرۡ  و ٱل
کنیم مختلف است. این حقیقت نوریه خودش می

لی را ظاهر وجود استقلالی دارد و وجودات استقلا
کند. آن حقیقت نوریه وجود استقلالی دارد و می

اینکه موجب ظهور اشیاء موجب وجود اشیاء است نه
واسطۀ آن حقیقت نوریه عبارت است. وجود اشیاء به

از ظهور اشیاء است. من فقط آمدم مثال بزنم و 
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 اختلاف بین دو مطلب را بگویم.
وجود گویند که اصلًا در حقیقت این آقایان می

بین آن وجودی که اختصاص به ذات پروردگار دارد 
و آن وجودی که مربوط به ما هست، اختلاف در 

بینید و آن تشبیه مثل این نوری است که دارید می
آید و اصلًا نوری که وجود اشیاء از آن پدید می

حال به هردو نور گفته هم ندارند و درعینارتباطی به
گویید و هم به ﴿ٱللَهُ می شود. شما هم به این نورمی

گویید و هم به ضِ﴾ نور میۡ  أَرۡ  نُورُ ٱلسَّم َٰو َٰتِ و ٱل
شود و آن حقیقی که برای شما در نفس روشن می

هم نور شود به آناشکالات شما برطرف می
 گویید.می

کند و آید برای شما صحبت میمثلًا شخصی می
کند و با عبارات خودش مشکلات شما را برطرف می

گویید که عجب کلام کند. میاه شما را باز میر
ای داشت! مشکلات ما را برطرف کرد نورانی

که این فقط صحبت کرده است. ممکن است درحالی
در تاریکی هم صحبت کرده باشد اما این معنای 
نورانیت ممکن است در مظاهر مختلف پیدا بشود که 
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کدام ارتباطی با همدیگر ندارند گرچه از هیچ
الِاشتراک معنوی همۀ اینها باهم شریک نظر مابههنقط

نظر مصادیق خارجی چه ارتباطی هستند ولی از نقطه
هم دارند؟ کلام، صوتی است که از فم بیرون به

آید و نور سراج حقیقتی است که از آن سراج می
ضِ﴾ ۡ  أَرۡ  آید و ﴿ٱللَهُ نُورُ ٱلسَّم َٰو َٰتِ و ٱلبیرون می

مبدع اشیاء است و  آن حقیقتی است که خودش
اضافۀ آن اضافۀ اشراقیه است. اضافۀ نوریه اضافۀ 
اشراقیه است و مسئله هیچ ارتباطی اصلًا با همدیگر 

گوییم. این حال ما به همه ]نور[ میندارد. درعین
 قول به این مسئله قائل است.

قول دیگر که قول صدرالدین قونوی صاحب 
لماهیه هستند اشراق است ایشان که قائل به اصالة ا

گویند که آقا مسئلۀ وجود انحصار به ذات می
پروردگار دارد و مسئلۀ وجود در باقی اشیاء فقط 
صرفاً یک نوع جهت اعتبار است چون قائل به اصالة 
الماهیه هستند چون اگر وجود بخواهد در خارج 
مانند ذات باری تأصل داشته باشد آن وجود هم باید 

اید ذاتی باشد که وجود بر موجود باشد یعنی وجود ب
آیند که ها میآن ثابت شده باشد و همان دم و دستگاه
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آید یا به وجود یا به همین وجود است و دور لازم می
دیگر است چون در آن نسبت، نفس نسبت ذات با 
آن وجود و اینکه آیا آن نسبت موجود است یا نه، 

شود و آن نسبت هم باید نقل کلام در آن نسبت می
جود داشته باشد، موجود است باز دوباره نقل کلام و

که البته جوابش را  و هَلمُُّ جَرّاشود در آن نسبت می
ها قبل مرحوم آخوند در اسفار دادند و گفتند مدت

الوجودُ موجودٌ بِنفس هذا الوجود لا بذِاتٍ آخَر که 

آید. البته ما این کلام و بحث مشتق در آنجا پیش می
کنیم فقط ی را در اینجا ذکر نمیصدرالدین قونو

 گوییم.همان عباراتی که مرحوم آخوند آوردند می
نکتۀ مهمی که در اینجا هست مطلب آخری است 
که مرحوم آخوند راجع به کیفیت ذوق المتألهین در 

کنند. مطلب بسیار دقیق و مهمی است اینجا ذکر می
که مرحوم حاجی در منظومه هم این مسئله را بیان 

ه است و کیفیت فرق بین این مبنا که مبنای ذوق کرد
المتألهین با مبنای حکمت مشاء هست، مرحوم 
حاجی در منظومه خیلی خوب آن مطلب را فرموده 
است. در اینجا هم مرحوم آخوند نسبت به این قضیه 
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و مطلب بیان و اعتراضی دارند. آن بیان ایشان در این 
ئلین به این مسئله این است؛ راجع به این مبنا قا

مطلب یا حداقل بگوییم که افرادی که این مطلب را 
دهند قائل هستند به مبنای ذوق المتألهین نسبت می

به اینکه وجود در عالم اختصاص به یک تشخص 
خارجی دارد که آن تشخص خارجی عبارت از ذات 

هو واجبٌ و هو وجودٌ و هو واجب الوجب است. 

ود و آن حقیقت وج موجودٌ و لیسَ غیرهُ موجود؛
 هستی اختصاص به ذات او دارد.

 گفت:یک شعری یادم هست که در این باب می
 «گفت در بیابان، رندی دُهل دریده ...می»منظور از شعر 

گفت در بیابان، رندی دهُل دریده *** صوفی خدا ندارد کو نیست آفریدهمی
1 

که آن اشاره به این مقام همین هوهویت و انمحاء 
نات در آن وجود واجب است البته با یک همۀ تعی

 بیانی.
این تشخص خارجی اختصاص به ذات واجب 
الوجود دارد. خب بقیۀ اشیاء خارجی چه هستند؟! 

                              
 :٤٨٢. اصطلاحات صوفیان مرآت عشاق، ص  1

گفت در بیابان، رندی دُهل دریده *** عارف خدا ندارد کو نیست می
 آفریده
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روند پس خوابند و راه میخورند و میاینهایی که می
گویند که اینها وجود کنند؟! میکار میاینها چه

وجود  نیستند بلکه نمود هستند یعنی اثری از آثار
هستند. چطور وقتی که شما یک شاخصی را 

دهید یک ظل و فیئی درمقابل ضوء و شمس قرار می
که شود درحالیاز این شاخص بر ارض منعکس می

این فیء وجودی ندارد و فقط نمود دارد یعنی 
صورت ظاهری دارد. حقیقت آن فیء عبارت از آن 

واسطۀ وجود شاخص این ای است که بهحصۀ نوریه
جای اینکه روی زمین قرار بگیرد بر ۀ نوریه بهحص

شاخص واقع شده است و عارض بر شاخص شده 
است. درقبال این حصۀ نوریه یک فیئی در روی 

گیرد. پس فیء در روی زمین عدم زمین قرار می
الضوء است نه حصۀ از ضوء که عبارت از آن 
حقیقت نوریه است. حقیقت نوریه همان است که به 

 خورده است.این شاخص 
دانم این سایه دارد یا ندارد. اگر این در الآن نمی

آید به همۀ این محیط اینجا باشد آن حقیقت نوریه می
که این در اینجا آمد آهان کند اما همینسرایت می
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وجود آمد. چرا این سایه ببینید یک سایه در اینجا به
ای که باید اینجا باشد وجود آمد؟! چون آن حصهبه
ن روی این قرار گرفته است و درمقابل در اینجا الآ

عدم الضوء شد. اسم این عدم الضوء را فیء 
گذارند. عدم الضوء در اینجا از آثار فیء و آن می

ظهور است چون آن ظهور بر این تعلق گرفته است 
آورد. وجود میاین یک فیء و ظلی از خودش به

ج، گویند که تمام ممکنات در عالم خاراینها می
موجود نیستند. اینها تعلقات و روابطی هستند که با 

 آن وجود، این تعلقات و روابط برقرار است.
پس نفس این تعلقات و روابط که به ماهیات 
تعلق گرفته این نیست که ماهیات را موجود کرده 
است بلکه ماهیات را با آن مبدأ متصل کرده است و 

در عالم خارج  از اتصال ماهیات با آن مبدأ این کثرات
 شوند.پیدا می

طور بنابراین بر این مبنا در حکمت مشاء و همین
بنا بر حکمت مرحوم صدرالمتألهین در مسئلۀ 
تشکیک در وجود آن وجودات خارجی محرز است 
الّا اینکه آن وجودات خارجی متدلّی بر آن وجود 

گیرد اما اعظم و مبدأ است و از آن وجود مبدأ می
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هرحال موجود است. بر این رجی بهنفس تعینات خا
 ۡ  مبنا اصلًا در خارج، وجودی نیست ﴿كَس ر ابِ

﴾ۡ  َ انُ م اۡ  ۡ  س بُهُ ٱلظَّمۡ  ي ح ۡ  بِقِيع ة در خارج   1ءً
نمود ماء هست، نه وجود ماء! شمس بر این حصاة 

کند و از تلألؤ شمس و حرارت در آن بیابان تلألؤ می
ائی متصاعدۀ از آن حصاة یک حالت سراب برای ر

کند ولی در واقع آب نیست. این ظهور پیدا می
کیفیت تعلق ماهیات به آن مبدأ یک واقعیتی را در 

آورد که آن واقعیت را موجود وجود میخارج به
 نامیم ولی در واقع موجود نیست.می

 منظور از مشتق در محط بحث

خب اگر سؤال بشود که پس این مشتقی که الآن 
برید و اطلاق موجود را بر این ذات کار میدر اینجا به

کنید این مشتق به چه لحاظی است؟ بالأخره می
مشتق یک ذاتی است که این خصوصیت را دارد. 

فرمایند که مشتق در اینجا به معنای نفس ایشان می
و حداد اطلاق  ارتباط است. چطور اینکه شما به تامر

                              
 :18، ص 2. الله شناسى، ج 39( آیه 24. سوره نور)1
باشد که در زمین هموارى قرار دارد، نما و سرابى مىچون آبهم»

 «نماید.کام آن را آب گمان مىکه شخص تشنهطورىبه
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کنید؟! تامر کسی نیست که خرما این دو عنوان را می
که معنا ندارد! تامر و ذاتٌ ثبتَ لهُ التَّمر سازد؛ را می

حداد یعنی چه؟!  ثبتَ لهُ التَّمرخرمافروش ذاتی که 

حدید به او رفته است، نه بابا! ذاتٌ ثبتَ لهُ الحَدید 
حدید  حدید به او نرفته است و هیچ ارتباطی با

مائی بین این ذات ندارد! صرف اینکه یک نوع تعلقٌ
گویند. صرف و آن حدید وجود دارد به این حداد می

مائی بین این ذات و آن تمر وجود دارد به اینکه تعلقٌ
 گویند.او ]تامر[ می

پس در اینجا مشتق به نفس تعلق اطلاق شده 
گونه باهم است، نه به ذات، زیرا ذات با تمر هیچ

رتباط ندارند و نه به آن نفس مبدأ که عبارت از تمر ا
است زیرا آن تمر در جای خودش محفوظ است و 
این ذات هم در جای خودش محفوظ است. بلکه 

عنوان ارتباط بین ذات و تمر یعنی ارتباط بین این به
ما و نوع ارتباط، مصحح حمل مشتق ذات و تمر نوعٌ

نوع ارتباط بین بر این ذات است تا تامر بگوییم و 
ذات و حدید مصحح حمل این حداد بر آن ذات 

که فرض کنید اسم این حداد زید است ولی درحالی
است. اسم حدید هم فولاد یا چدن است و هرچه 
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خواهد باشد، هیچ نوع ارتباطی هم بین آنها می
 نیست.

البته راجع به این قضیه صحبت کردیم و مطلب 
نحو اجمال عرض را هم راجع به اینجا حالا به

طور مفصل در بحث مشتق کنیم. بحث این بهمی
رسید شریف در اینجا که گذشت و کلام مرحوم می

واضع این مبنا بودند که در مشتق نفس آن وصف 
ذاتٌ ثبتَ لهُ ]مبدأ مورد نظر است منتها لابشرط نه 

قبلًا در بحث و مسائل قبل گذشت و  الاشتقاق[
حقیر بر کلام میر سید  نظرصحبت شد و نقدی که به

رسد نسبت به آنجا این مطلب را گفتیم که شریف می
بیان آقایان این است که فرق بین عالم و علم این 

بلکه عالم عبارت  ذاتٌ ثبتَ لهُ العِلمنیست که عالم 
از همان علم است منتها علم لابشرط. علم در اینجا 

دمِ بشِرطِ امتیازهِ عَ لائی دارد؛ جنبۀ وصفی و بشرط

تعَلقهِ بشِیءٍ آخَر و بشِرطِ عَدمِ امتزاجهِ معَ شیءٍ 

علم اصول عبارت از یک سلسله قواعدی است  آخَر.
که آن قواعد با قواعد ریاضی و حکمت متفاوت 

لائی لحاظ است. در علم آن معنای مصدری بشرط
خواهید از شده است اما در مورد عالم وقتی که می
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گویند که ، در آنجا میاین علم مشتقی را اخذ کنید
همین علم منتها لابشرط است. آن علمی است که با 

شود و قابل اجتماع با ذات است. ذات هم جمع می
آن علمی است که فرض کنید با زید هم جمع 

شود. این شود. آن علم با عمرو هم جمع میمی
شود. علمی است که با بکر و خالد هم جمع می

با همه  1ر داماد استگفت: این عجوزه عروسِ هزا
شود و هیچ اشکالی در این جمع وجود جمع می

و الجمع مهما امکن أولیٰ من الطرح! ندارد؛ 

رعایت این نکته را بفرمایند! لحاظ لابشرطی این علم 
عنوان این اشتقاقِ عالِم در اینجا کند که بهاقتضاء می

ذاتٌ ثبتَ لهُ ظهور پیدا کند پس عالم این نیست که 

ذاتٌ ثبتَ لهُ الضَّرب بلَ ضارب این نیست که  م.العِل

علمٌ لا یستنکف أن یجَمعَ معَ شیءٍ  منتهاعالِم علمٌ 

، این جنبه است و دلیلش هم آخَر أن یجَتمعَ معَ ذاتٍ 
قبلًا ایشان ذکر کردند و مطالبی که قبلًا بود و مسائلی 

                              
 :37)قزوینی(، غزل . دیوان حافظ  1

نهاد *** که این عجوز، عروسِ هزار مجو درستیِ عهد از جهانِ سست
 دامادست

 



_________________________________________________________________ 

15 

 که در آنجا گذشت. این یک قسم از اشتقاق است.
 اتحاد وجود و موصوف در مفهوم موجود

که این آقایان طورییک قسم اشتقاق داریم همان
فرمایند یعنی در همان کلام قبلی مشائین که می

موجود با وجود در اینجا اتحاد دارد و در مشتق، خود 
یکی است  ذاتٌ ثبتَ لهُ الوجودآن وجود با خود آن 

اسم و او در آن جایی است که وصف با موصوف و 
مصدر با ذاتی که از او اشتقاق گرفته شده است در 
آنجا اتحاد عین خارجی و وحدت خارجی دارند و 

هست و در سایر الفاظ نیست؛  موجودٌ این در لفظ 
یعنی از میان همۀ اوصاف و اشتقاقات فقط این کلمۀ 

هست البته غیر از آن مبنایی که حتی بر آن  موجودٌ 
تعالی با ذات فات باری مبنا هم نیست که اسماء از ص

اتحاد دارند، باز این جنبۀ ذات در اینجا لحاظ نشده 
با وجود یکی  موجودٌ این  موجودٌ است اما در خود 

یااینکه  اللهُ وجودٌ است. شما چه اینکه بگویید: 
در ذات باری که واجب الوجود  اللهُ موجودٌ بگویید: 

ا است ـ نه در ممکن ـ مبدأ اشتقاق با ذات در اینج
یکی است یعنی دیگر در اینجا ذات تنها بدون مبدأ 

با وجود در اینجا  الموجوداشتقاق هست و فقط 
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واحد است این در ]مطلب[ دومی بود. این ]مطلب[ 
شود که فیه مربوط مینحنسومی هم که به همین ما

ایشان در اینجا ذکر کردند که این مسئله را به همان 
 دهند.ذوق المتألهین نسبت می

اشکالی که در اینجا نسبت به کلام ذوق المتألهین 
کنم این مطلب را بسیاری از هست و من خیال می

مقررین اسفار هم اشتباه کرده باشند و در اینجا یادم 
کنم که برای مرحوم آقای مطهری آید و خیال میمی

هم این مسئله خلط شده بود و در آنجا این مطلب را 
ست که تصور اینها از این عرض کرده بودم. آن این ا

مشرب ذوق المتألهین این است که اینها قائل هستند 
بر اینکه اصلًا وجودی در خارج نیست یعنی ذوق 
المتألهین قائل به انحصار وجود در ذات پروردگار 

داند و است و همۀ این اشیاء را آثار آن وجود می
د نحوۀ تعلق این ماهیت را با او که از او تعبیر به نمو

کند نه بود، این را مبنا و مشرب ذوق المتألهین می
که این مسئله خیلی روشن و قرار دادند درحالی

بسیط است که بالأخره ما در خارج احساس وجود 
کنیم؟! الآن بنده این لیوان را در دستم کنیم یا نمیمی

ام و یک سیر دو سیر وزن دارد بالأخره این گرفته
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است یا وزن ام آیا بیگرفتهلیوانی که الآن در دست 
توانیم بگوییم که وزن ندارد. همین وزن دارد؟! نمی

زنید آیا این حرف شما حرفی که الآن دارید می
کند؟! کدام کند یا نمیحکایت از یک وجودی می

شود به آید قائل میآدم احمق یا دیوانه و مجنونی می
 اینکه اصلاً در خارج نه وجودی هست و نه در خارج
هستی ]وجود دارد[ بلکه آنچه که در خارج هست 
فقط تمام اینها آثار وجود است و هیچ تشخصی در 
خارج نیست و تشخص انحصار به ذات إله دارد؟! 

چنین حرفی را بزند! تواند یک همخب کسی که نمی
تواند ببیند، اگر در خارج نیست پس انسان اصلًا نمی

 بشنود، بنشیند و احساس بکند.
 نظریۀ وحدت شخصی وجود کیفیت

بنابراین آنچه که این ذوق المتألهین خواستند این 
مطلب را برسانند و بفهمانند این است که درقبال قول 
به تشکیک در وجود که آنها قائل به مراتب مستقله 

حال آن مراتب مستقله متصل به آن هستند درعین
وجود است، آمدند بگویند که اصلًا در عالم خارج 

احد و یک تشخص بیشتر نیست. در اینجا یک یک و
وجود هست و آن یک وجود یک تشخص دارد و آن 
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دارد، اینها آمدند  الله یک تشخص اختصاص به ذات
 این را بگویند.

 تعدد ظهورات در عین وحدت مظهر

پس این ممکنات و متکثرات و کثراتی که در 
اند که تمام این خارج هست اینها چیست؟ گفته

، حرکات آن تشخص واحد و کیفیات متنوعۀ کثرات
آن تشخص واحد است. الآن دستم را که در اینجا 

دهم با حرکت دست من تعدد أیدی تکان می
آید. دستم را به این حالت قرار بدهم، وجود نمیبه

به آن حالت قرار بدهم، ببندم و باز کنم در اینجا ید، 
 ید واحده است و اختلاف در ظهورات ید واحده

گویند که فلانی یک دست دارد است. در اینجا نمی
تا دست شد حالا حالا دوتا دست شد، حالا سه

تا دست شد پس هزارتا دست دارد! تا و هفتشش
یک حرکت، حرکت واحده است. اینها را که شما 
امتحان کردید! حرکت، حرکت واحده است منتها 

کند. گاهی اوقات ظهورش ظهورش فرق می
ست و گاهی اوقات ظهورش یک طور طوری ااین

کند! دیگر است و گاهی اوقات تفاوت پیدا می
اختلاف و تعدد در ظهور موجب تعدد در مُظهر 
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کند. نیست! مظهر واحد است و ظهور تفاوت می
 اند.ها آمدند از این تعبیر به این آوردهبعضی

بنابراین منافاتی ندارد به اینکه ما این ظهورات را 
امیم. چه اشکال دارد بگوییم که این هم وجود بن

توانید اطلاق عدم بر این وجود است؟! شما که نمی
بکنید. فاصل بین وجود و عدم هم که ندارید و نفی 

ماند؟! چیزی کنید پس در اینجا چه میوجود می
ماند! اشکال ندارد. وجود منحصر به ذات مبدأ نمی

روزات اول است منتها آن ذات و مظهر مبدأ اول در ب
 و ظهورات خارجی، ظهورات متفاوتی دارد.

خب ما اسم آن ظهورات را وجود بگذاریم، چه 
ای از وجود است در اشکال دارد؟ این الآن یک نحوه

عین اینکه ید، ید واحده است ولی این ید موجود 
کنم این بعد الآن دستم را باز می بهذا الوجود.است 

است ولی  شود. باز ید، ید واحدهمی نوعٌ آخر
کنم باز . بعد انگشتانم را باز میموجودٌ بهذا الوجود

 موجودٌ بنوعٍ آخر و هلمَّ ید، ید واحده است ولی 

 جرّاً.
پس آن وجود مبدأ اول بنا بر این ذوق المتألهین 
تشخص خارجی را هم اختصاص به خودش داده 
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است و حتی در تشخص خارج آن تشخص خارج، 
ه آن تشخص مبدأ اول شد، شود. وقتی کمبدأ اول می

انواع تشخص مختلف است. این تنوع انواع موجب 
اختلاف حقیقی در تشخصات نیست و حقیقت 
اختصاص به او دارد. کیفیات اختصاص به ماهیات 
دارد و این معنای ﴿ٱللَهُ نُورُ ٱلسَّم َٰو َٰتِ 

ضِ﴾ است. در ﴿ٱللَهُ نُورُ ٱلسَّم َٰو َٰتِ ۡ  أَرۡ  و ٱل
اختصاص به آن تشخص ضِ﴾ تشخص ۡ  أَرۡ  و ٱل

واحد دارد و آن سماوات و ارض اطوار این تشخص 
شود حقیقت آنچه که ذوق المتألهین هستند. این می

کنند که گفتند و اشکالی که مرحوم آخوند وارد می
اشکالشان هم صحیح است یعنی نسبت به منتسب به 

 کنند، نه به ذوق المتألهین.این قول اشکال می
قَ فقَالَ بِالاختلافِ بِالحقیقةِ حَیثُ یَکونُ بَینهُما مِن الاختلافِ ما وَ مِنهم مَن فَرَّ 

 بِالتشکیکِ کَوجودِ الواجبِ و وجودِ المُمکن.
و زَعمَت جَماعةٌ مِن الآخرین أنَّ الوجودَ أمرٌ عامٌ عقلیٌ انتزاعیٌ مِن المَعقولاتِ الثانیةِ 

قة.ءٍ مِن الموجوداتِ حَقیو هوَ لیَسَ عَیناً لِشی
1 

بعضی از این آقایان قائل به فرق شدند و گفتند 
که حقیقت وجود، مختلف است. در خدا یک طور 

فهمیم و در ما هم یک طور است است که اصلًا نمی
فهمیم. بین این دو واجب و ممکن اختلاف که می

                              
 .250، ص 1. الحکمة المتعالیة، ج  1
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بالتشکیک مثل وجود واجب و ممکن است. 
م و اند که وجود امر عاطور تصور کردهها اینبعضی

عقلی و انتزاعی است و امر خارجی و تأصلی نیست، 
امر اعتباری است. این انتزاع از معقولات ثانیه است. 
این عینیت برای شیء ندارد و موجودات در حقیقت 

 تأصلشان به ماهیت است نه به وجود.
مَجعولُ الغیر  نَعم مِصداقُ حَملهِ عَلى الواجبِ ذاتهُ بِذاتهِ و عَلى غَیرهِ ذاتهُ مِن حَیثُ هوَ 

هنِ و مَبدأ انتزاعِ المَحمول فی المُمکنِ ذاتهُ مِن  ِ
فالمحمولُ فی الجَمیعِ زائدٌ بِحسبِ الذّ

 حَیثیةٍ مُکتسبةٍ مِن الفاعِل

مصداق حمل وجود بر واجب، خود ذاتش است 
و این به ذاتش موجب مصداق است و بر غیر شیء 
ذات باری تعالی موجب مصداق وجود بر غیر 

ود چون این مجعول غیر است و غیر را مجعول شمی
کند. محمول چه در واجب چه در غیر واجب ـ می

حسب ذهن زائد است و مبدأ انتزاع ممکن ـ به
جهتی محمول در ممکن، ذات آن ممکن است از آن 

کند؛ یعنی ذات ممکن که آن که از فاعل اکتساب می
ماهیت است چون ارتباط به فاعل و جاعل پیدا 

کند مصحح حمل وجود است. ما به ماهیت تا می
گفتیم یعنی قائل وقتی که ارتباط نداشت موجود نمی

گوید که تا وقتی گوید! میبه اصالة الماهیه این را می
که ماهیت ارتباط نداشت ما در عالم تقرر و عوالم 
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در هوا برای دانیم معلق دیگر که اسمش را نمی
با واجب الوجود چرخید و هنوز ارتباطی خودش می

که ارتباط با واجب الوجود پیدا کرد نداشت. همین
ما یک چیزی فهمیدیم و اسم آن یک چیزی را که 

گذاریم ولی وجود برای واجب فهمیدیم وجود می
الوجود است ـ ما در اینجا قائل به اصالة الماهیه 

گوید! ـ هستیم یعنی اصالة الماهوی این را می
با واجب الوجود پیدا کرد ما که ماهیت ارتباط همین

بلکه  موجودٌ اینکه گوییم اما نهمیموجودٌ به این 
گوییم! وجود فقط برای واجب بیخود و کشک می

کنیم یک چیزی احساس الوجود است؛ ما نگاه می
گوییم که حالا به این چه بگوییم؟! شکر، کنیم میمی

گوییم که حالا پنیر، دوغ، آب یا گوشت بگوییم؟! می
گذاریم. این گوییم و اسمش را وجود میمی وجودٌ م

 قائل به این مسئله است.
وَ فی الواجبِ ذاتهُ بِذاتهِ و إلى هذا المَذهب مالَ صاحبُ الإشراقِ کَما یَظهرُ مِن کَلامهِ 

و کُتبهِ.
1 

]و در واجب الوجود خداوند، وجودش عین 
ذاتش است. و صاحب حکمت اشراق )سهروردی( 

                              
 .251و  250. همان، ص  1
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گونه که از هب گرایش دارد، هماننیز به این مذ
 هایش آشکار است.[سخنان و نوشته

وَ خُلاصةُ ما ذکَر مِن احتجاجاتهِ مَعَ المَشاءین فی هذا البابِ أنَّهُ لَو وُجِدَ الوجودُ فَإمّا 
بِوجودٍ زائِدٍ فَیتسلسلُ أو بِوجودٍ هوَ نَفسهِ فَلا یَکونُ إطلاقُ الموجودِ عَلى الوجودِ و 

 الأشیاءِ بِمعنًى واحِدٍ لِأنَّ مَعناهُ فی الوجودِ أنَّهُ الوجودُ و فی غَیرهِ أنَّهُ ذو على سائرِ 
 الوجود.

ای خلاصه اینکه صاحب اشراق احتجاج و ادله
که در این باب آوردند این است که ـ چون مشائین 

گویند که وجود هم برای همه است برای واجب می
است و وجود  است منتها ممکن هم بالأخره موجود

هم هست. حالا شما بگو که متدلی به آن برای آن
]واجب[ است خب باشد در آن حرفی نداریم ـ اگر 
وجود در ممکن موجود بشود یا به وجود دیگری با 

شود و شود و نقل کلام در او میاین موجود می
آید، یا به وجودی که خودش است تسلسل پیش می

د و تقدم شیء علی آیهم اشکال پیش میکه در این
 شود.نفسه می

بنابراین وقتی که نه آن و نه این شد، اطلاق 
موجود بر وجود و بر سایر اشیاء دیگر به یک معنای 
واحد نیست زیرا معنای موجود در وجود، وجود 
است و در غیرش، او دارای وجود است. پس 
پروردگار متعال وجود است و دیگری دارای وجود 
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کند آن اتی که وجود صدق میاست. آن دارا و ذ
ذات، ماهیت است و آن اصالت دارد و آن در ارتباط 

شود که وجود بر آن صدق با آن مبدأ موجب می
 بکند.

وَ أنَّهُ عَلى تقَدیرِ تحَققِ الوجودُ إمّا أن یَکونَ جوهراً فَلا یقَعُ صِفةً لِلأشیاءِ أو عَرضاً 

الوجودِ مَحالٌ. فیَتقومُ المَحلُّ دونه و التَّقومُ بدونِ 
1 

وقتی که وجود محقق باشد یااینکه این وجود 
تواند صفت برای اشیاء جوهر است که دیگر نمی

واقع بشود! این اشکال دیگری است که ایشان کرده 
که وجود بالاتر از جوهر و اینها است. است. درحالی

وجود جزو مقولات جوهر است البته وجود جزو 
از مقولات است چون مقولات نیست بلکه اعلیَٰ 

جوهر و عرض داخل در ماهیات هستند و حدود و 
دهند و وجود بالاتر رسوم ماهیات را تشکیل می

است یااینکه باید جوهر باشد پس جوهر که برای 
شود. یا عرض باشد پس محل بدون اشیاء صفت نمی

که تقوم بدون کند درحالیاین قوام به این پیدا می
شیئی بر یک شیء دیگر وجود محال است که یک 

که او معدوم باشد، اینکه عارض بشود درحالی

                              
 .251. همان، ص 1
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 شود.نمی
 وَ أنَّهُ لَو وُجدَ الوجودُ لِلماهیةِ فَلهُ نسِبةٌ إلیها و لِلنسبةِ وجودٌ.

دلیل دیگری که صاحب اشراق آورده است ـ 
چهار دلیل آورده است ـ ]این است که[ اگر وجود 
برای ماهیت پیدا بشود یک نسبتی باید با ماهیت 
داشته باشد. آن نسبت هم باید موجود باشد و 

شود نسبت بین موجود و ماهیت معدوم باشد. نمی
شما الآن فرزند پدرتان هستید. پدرتان به جای خود 
و شما هم به جای خود هستید. این نسبت بین شما 

آیا این نسبت معدوم  زید ابنُ عمروٍ گویید: که می
است یا موجود است؟! باید موجود باشد. پس خود 

آید. وقتی که نسبت موجودیت روی نسبت هم می
موجود شد باز دوباره بین آن موجود و ماهیتِ این 

یرید و جلو نسبت باید یک ارتباطی باشد و دیگر بگ
 بروید تا هرجا که جلو آمد بروید!

وَ لِوجودِ النِّسبةِ نِسبةٌ إلَى النِّسبةِ و یتَسلسلُ و أنَّهُ لَو وُجِدَ فَإمّا قبَلَ الماهیةِ فیَکونُ 
مُستقلاً دونَها لا صِفةَ لَها أو بَعدهَا فَهیَ قبَلَ الوجودِ موجودةٌ أو مَعها فهَیَ موجودةٌ 

 مَعهُ لا بِه.

ل آخر ]این است که[ اگر این وجود بخواهد دلی
موجود باشد یا باید قبل از ماهیت باشد پس باید این 

اینکه برای ماهیت وجود دون ماهیت مستقل باشد نه
صفت باشد و اگر بعد از ماهیت باشد پس ماهیت 
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هم محال است باید قبل از وجود، موجود باشد و این
ند هم وجود یا با همدیگر هردو باهم استارت بزن

جلو بیاید و هم ماهیت جلو بیاید. بنابراین ماهیت با 
اینکه ماهیت به وجود موجود او موجود است نه
خواهند باهم استارت بزنند. هم است چون هردو می

طرف ماهیت جلو آید و هم از اینوجود جلو می
چسبند! پس باید آید بعد آنجا به همدیگر میمی

باشد. این اشکالاتی است ماهیت قبل از آن موجود 
که البته قبلًا هم مطرح شده است و جواب آن را هم 

 اند و اصلًا دیگر قابل برای طرح نیست.داده
 أللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد
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